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 چکیده:
بندی دفتمان است؛ در دو حالت زبانی و وضعی دستهبافت از اصطلاحات تحلیلزمینه و هدف: 

وضعی یا موقعیتی خصوصیتی فرازبانی دارد. در این مقاله لغزش، تغییر، تبدیل و  میشود. بافت

 تبدل بافتهای وضعی در شعر شاملو با هدف تحلیل سبکهای تداخلی آن بررسی شده است.

روش پژوهش از نوع اسنادی است. در این مقاله چهار شعر شاملو به لحاظ بافت موقعیتی، روشها: 

اسی نقشگرا مورد بررسی قرار درفته، همچنین به اشعار دیگر شاملو نیز بر اساس الگوی زبانشن

جهت تکمیل بحث استناد شده است، انتخاب اشعار با معیار شهرت به تکساحته بودن بویژه در 

 بافت سیاسی بوده است.

ادرچه شعر شاملو به بافت و زمینج سیاسی آن معروف است، اما پژوهش حاضر نشان ها: یافته

كه شاملو بیشترین لغزش و چرخش را در همین بافت با سمت و سوی عاشقانه و داه میدهد 

دذاری متنی و فلسفی داشته است. همچنین سبک و شیوۀ اجرای این تغییرات مبتنی بر فاصله

های روایی و غیرروایی، غیرمتنی بافتهای موقعیتی دیگر از طریق تعدد دالهای مركزی، ایجاد زمینه

 -، دفتگومحوری، التفات و تغییر لحن و خطاب است كه بصورت توصیفی، تحلیلپاساژهای متنی

تفسیری و اقناعی بروز پیدا كرده است. بنا به دادههای حاصل این پژوهش این تداخل و تبدیلها 

از همان آغاز شاعری در اشعارش قابل دریافت بوده و بنوعی میتوان سبک شخصی وی قلمداد 

 كرد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: :This study explores the shifts and 

transformations in situational contexts within the poetry of Ahmad Shamlou, 
aiming to examine the stylistic interferences in his work. 
METHODOLOGY:  In discourse analysis, context is divided into linguistic and 
situational categories, with the latter encompassing extralinguistic elements. 
Employing a documentary method and drawing upon systemic functional 
linguistics, the research analyzes four of Shamlou’s poems, selected for their 
apparent political unidimensionality, with references to other poems to 
support the analysis. 
FINDINGS: Although Shamlou is best known for his politically charged poetry, 
this study shows that his most significant contextual shifts occur within that 
very political framework—often moving toward romantic or philosophical 
themes. These shifts are achieved through techniques such as the 
multiplication of central signifiers, narrative layering, textual passages, dialogic 
structures, shifts in tone and address, and both textual and extra-textual 
distancing strategies. These stylistic features are expressed through 
descriptive, interpretive, and persuasive modes of discourse. The findings 
indicate that such contextual blending has been present from the early stages 
of Shamlou’s poetic career and may be considered a defining aspect of his 
personal style. The interweaving of contexts contributes to a multi-perspective 
approach, enhancing textual 
CONCLUSION: openness, philosophical depth, and reader participation in 
meaning construction. Ultimately, this stylistic complexity challenges the 
notion of Shamlou’s poetry being politically monolithic and reveals its layered 
semantic structure. Keywords: Ahmad Shamlou, Situational Context, 
Contextual Interference, Discourse Analysis, Contemporary Persian Poetry 
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 مقدمه و ضرورت بحث 
نامه انگلیسی آكسفورد بافت را یاد میشود. واژه 1در زبانشناسی، از متن چه نوشتاری و چه دفتاری به عنوان بافت

مشتق از بافته شده و شبکه میداند. اما بافتار به روشی اشاره میشود كه متن به وسیلج آن بهم بافته و تشکیل متن 

كمک  ابزارهای انسجامی مانند ارجاع، عطف، حذف، انسجام واژدانی و نیز از طریق  را میدهد. در متنهای كلامی با

(. با یک نگاه كلی كانتکس 150، 1391دهندۀ متن، به وجود میآید. )نوردارد، پیوستگی در دزینشهای زبانی تشکیل

فرازبانی نیز هستند. از اینرو  ساز آن غیر از زبان، شامل عواملیا بافت را میتوان فحوای كلام نامید و عوامل زمینه

( بافت متن با توجه به موقعیت و شرایط جمله، 71، 1392بافت را به دو دستج وضعی و زبانی تقسیم میکنند.)داد، 

دوینده و مخاطب، پیچیده و غیرمستقیم خواهد شد. اهمیت بافت در تبیین معنا تا بدانجاست كه وردانک در 

ست از هرتکه از زبان كه دفتمانی معنادار ثبت كرده و در بافتدیری مناسب به متن عبارت» تعریف متن میگوید: 

 (. 45، 1397وردانک، «) كار رفته است

اصر زبانی، ما را به مسالج بافت ما را به مسالج دیگری به نام تحلیل دفتمان هم میکشاند. جایی كه متن علاوه بر عن

ن ادبی چندوجهی مانند رمان به (. در متو 41-40، 1385اده، زجامعه و مسائل اجتماعی ارتباط میدهد )آقادل

بافتار تنها به انسجام و پیوستگی كلامی »شود؛ زیرا متن تبدیل می-های نادلیل تعدد بافت، هر متن به نوشته

ی در بافت های انسجامی میان وجهی بین متن كلامی و ایماژهای بصری و نیز پیوستگمحدود نمیشود بلکه حلقه

ور از انسجام (. منظ151)نوردارد،همان، « ای چندوجهی تشکیل دهندۀ رمان در ایجاد آن نقش اساسی دارندهدزین

ز مد نظر است. تنها ارتباط اجزای تشکیل دهندۀ متن، جمله و واژدان نیست؛ بلکه رابطه و زمینه این ارتباط نی

نظر میرسد  دستتر و شفافتر و درنتیجه به هرچه دزینشهای فرهنگی و موقعیتی در متن تک بعدیتر باشد متن یک

ولت دریافت از انسجام بیشتری برخوردار است. به نظر هلیدی و حسن هرچه پیوستگی در یک متن بیشتر باشد، سه

ی رمان بازی ای در خلق دیدداه روایی و جهان تخیلاثر روانتر و آسانیابتر خواهد بود. پیوستگی نقش برجسته

 میکند. 

تن بدلیل درایش دستور زبان، راه را برای تحلیل دفتمان انتقادی باز كرده. به این صورت كه هر م هلیدی با كمک

های دستوری و به زمینج متن یعنی موقعیتی، نوعی، ایدئولوژیک، بینافردی و اندیشگانی با طیف وسیعی از ابزار

انی اصلی زنددی ی كه انتقادهایش با مبعنوان مثال طنزنویسچارچوبهای نظری خود را برای تحلیل مجهز میکند. به

ه با موازین كاجتماعی سرسازداری دارد در بیان به سوی مطایبه رندانه درایش دارد، اما طنزنویسهای رادیکال 

 (.158، 1400اخلاق و سیاسی و اقتصادی مخالفند به سمت و سوی هجو كشیده میشوند )احمدی، 

الفظی كه صریحند و در شناسی علاوه بر معنای تحتیرسد. در نشانهشناسی كاربردی هم ممساله بافت به نشانه

فرهنگ واژدان یافت میشود میتوان به معنای ضمنی هم اشاره كرد. معنای ضمنی برخاسته از مجموعه تداعیهای 

اجتماعی، فرهنگی و شخصی )ایدئولوژیک، عاطفی و...( است كه عواملی هم چون طبقه، جنسیت، تعلق قومی و 

( . در كاربردشناسی معنای متن 72، 1393دیری آن دخالت دارند )سجودی، ی مخاطب و مشابه آن در شکلنژاد

در دفتمان مورد بررسی قرار میگیرد بدین معنی كه زبان در بافتی خای و برای دستیابی به هدفی خای بکار 

خوانده میشود، میتواند صریح یا  ای كه متن( این معنا با توجه به مخاطب و زمانه45میرود )وردانک، همان، ی

غیرصریح باشد. هر چند به نظر چندلر داهی خودِ معنای صریح باعث میشود خواننده تصور كند معنی صریحی با 

وی در میان دذاشته شده است، در حالی كه معنای صریح در حقیقت معنای ضمنی دیگری است، بنابراین فرایند 

                                                      
1. texture 
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آورد كه ثیر خواهد دذاشت. در حقیقت این فرایند این تصور را به وجود میطبیعی جلوه دادن در معنای ضمنی تا

رسیدن به معنای صریح، ناب و جهانی و در عین حال غیر ایدئولوژیک است، پس معنای ضمنی هم به همان اندازه 

 ( .139-138، 2007طبیعی است )چندلر، 

كه شامل كاربرد زبان، برقراری ارتباط میان باورها ون دایک در تحلیل دفتمان به سه ركن اساسی آن اشاره میکند 

(. اهمیتی كه تحلیلگران به طرز پوشش، حركات 17، 1382و تعامل در موقعیت های اجتماعی است) فاندایک، 

بدن، ژست، و.. میدهند بر این حقیقت صحه میگذارد كه بافت به عنوان عنصری فرامتنی باید در تحلیل دنجانده 

 (.دویای این واقعیت است كه رفتار ارتباطی انسان محدود به زبان نیست. 168ن، شد. )سجودی، هما

اما ذكر این نکته نیز حائز اهمیت است كه تغییر و چرخش بافت موقعیتی در اشعار كهن فارسی رواج داشته است. 

ود چندین بار ادر از قصاید فارسی و تغییر در فضای تغزل و مدح و س س ورود به شریطه چشم وشی كنیم كه خ

شود، در غزلهای فارسی در سبک خراسانی و عراقی با اینکه هنوز در محور عمودی دستخوش تغییر بافتی می

انسجام بیشتری دیده میشود، شاهد تغییر بافت هستیم؛ مانند غزلهای حافظ كه داهی با چرخشی در تخلص یا 

 مقطع وارد فضای سیاسی و یا مدحی میشود. 

در شعر شاملو بردرفته از سنت ادبی نباشد، میتوان آن را نوعی سبک در پرداخت درونمایه دانست. ادر تغییر بافت 

زرقانی با تاكید بر این تغییرات بافتی اشاره میکند كه شاملو در دهج چهل بخاطر آشنایی با آیدا به اشعار عاشقانه 

داشته، میان این بافتها سردردان است؛  اجتماعی -ای كه به شعر سیاسیروی میآورد اما بدلیل دلبستگی ویژه

 ( كه این ادعا در این مقاله رد شده است. 322، 1391یعنی در یک شعر، در هر دو بافت همزمان میسرود. )زرقانی، 

دهد چنین تغییری در طول زنددی شاعر نیز كمابیش وجود داشته و تنها در بافت عاشقانه این تحقیق نشان می

ای را در تغییر میزند بلکه در بافتهای دیگر مانند سیاسی و یا كودكانه نیز چنین رویه نیست كه شاعر دست به

پیش میگیرد. در این مقاله نشان داده شده شاملو با كمک چه شگردهایی و چگونه دست به این تداخل و تغییرات 

 هاست.میزند و تمایل شاعر به تغییر در كدام زمینه

 

 پیشینه تحقیق

اند و با روش فركلاف شامل تمركز كرده 23بافت بر شعر -( در مقالج تحلیل متن1402دت شجاع )مرتضایی و سعا

كاركرد ایدئولوژیک آن را شرح دادند. در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین نشان میدهند چگونه این شعر با 

كاملا در تعارض با  ( دستاورد این مقاله از سویی1402محتوای سیاسی پررنگ و یک بعدی است. ) مرتضایی، 

بعدی بودن و واقعگرایی صرف شاعر دارد از سویی این تعارض نشان پژوهش حاضر است و نشاندهندۀ اتکا بر تک

 میدهد كه تمام اشعار شاملو خاصیت تداخل بافتی ندارد و شاعر عامدانه داه به این شیوه متوسل میشود. 

دایک با كمک تحلیل ر اساس نظریج مربه ایدئولوژیک ون( در مقالج تحلیل شعر كیفر ب1401مدرسی و طیطه )

 اند.دفتمان به بررسی تمهیدات بلاغی، نحوی و.. به واكاوی این شعر شاملو پرداخته

شناسی انتقادی شعر شاملو، به سه لایج بلاغی، كاربردشناسی و ( در مقالج سبک1398میرزا محمدنیا و دیگران)

ناسی انتقادی با تکیه بر بافت صورت میگیرد و از این لحاظ این مقاله با مقالج شاند؛ نقد سبکواژدانی پرداخته

اند. در بخش تکثر ای نکردهحاضر همانندیهایی دارد، اما در نکتج اصلی مقاله كه تداخل بافتهاست نویسنددان اشاره

است؛ داه چنان زمینی و معنا آمده است؛ معشوق شاملو داه زمینی و داه فرازمینی است و مدام در حال نوسان 

( منظور در یک شعر یا یک شعر خای نیست. همین بحث 1398داه فرانسانی توصیف میشود. )میرزامحمدنیا، 
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دربارۀ عشق شخصی و عشق عام و اجتماعی مطرح میشود. و این نتیجه دریافت شده كه راوی/ شاعر قادر به 

دستاورد این مقاله ثابت میکند شاملو عامدانه وارد این مرزدذاری قطعی میان این دو مفهوم نیست. در حالی كه 

 تداخلها میشود. 

ند شاعر با اصفایی و جوبنی در تحلیل دفتمان و دفتمان طنز در شعر شاملو با بررسی شعر حرف آخر نشان داده

تمان دیگر فدبکاردیری عوامل تبیینی قصد اقناع مخاطب خود را دارد و این شیوه برای رد یک دفتمان و تثبیت 

: 1358نی، (. همین مطلب به نحوی دیگر از سوی براهنی نیز تایید شده است )براه1393است )صفایی و جوبنی، 

مونولوگ است.  (. این نکته نیز حائز اهمیت است كه این شعر، به نوعی تقابل میان شعر نو و سنتی، تکصدا و364

 )صفایی و جوبنی، همان(

ننددی خصوصیات كثیر تفکر انتقادی و بافت موقعیتی در ادراک دفتمان یا نقش تعدیلزمانی و دیگران در مقالج تا

فرد میگذارد كه  اند بافت بر تفکر استقرائی افراد تاثیر زیادی دارد و عناصری را در اختیارشخصیت اذعان كرده

دهای شود و فرایناحساس رضامندی در تفسیر را برایش ایجاد میکند و داهی باعث دمراه شدن شناخت هم می

 (.1394دیگر ذهنی را بر روی فرد میبندد)زمانی و دیگران،

مشایخی و  از دیگر پژوهشهای مرتبط میتوان به تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی سطح دلالی خطبج قاصعه از

بررسی و  الج( در مق1403زارع اشاره كرد. همچنین باتوجه به زبانشناسی نقشگرا میتوان به فقیری و دیگران )

  انتقادی وشناسی نقشگرا مقایسج انواع زمان و وجه در دلستان سعدی و روضج خلد مجد خوافی با رویکرد سبک

-حلیل سبکت( 1403(  و نیز عزیزپور)174، 1403اند)فقیری، های تقلیدی بودن روضج خلد اشاره كردهبه جنبه

 نقشگرای هلیدی اشاره كرد.  شناختی رمان سووشون با رویکرد فرا نقش اندیشگانی نظریج

 

 روش تحقیق

دین معنی كه ای است. بدر این تحقیق چهار شعر شاملو مورد مطالعه قرار درفته و روش كار اسنادی و كتابخانه

جه آن با بندی و نتینخست بافت از منظر زبانشناسی نقشگرا بیان شده و س س تداخل بافتها استخراج و دسته

 رائه شده است.توصیفی ا-رویکرد تحلیل

 

 چارچوب نظری

ای برای مجموع رخدادهای زبانی است كه منجر به درک معنا میشود. در زبانشناسی نقشگرا جایگاه ویژه 1بافت

ساز دیگری در درک بافت قائل هستند. از نظر این نوع زبانشناسی متن، بالقوه حاوی معنا نیست بلکه عوامل زمینه

است كه از نظر مایکل ریفاتر كه دیدداههای ساختگرایانه دارد معنای حاصل از بافت  و دریافت یا بسط معنا اثردذار

ساز معنا فرهنگ است. در این در ذهن خواننده و فرهنگ او شکلی میبندد و از نظر هلیدی یکی از عوامل زمینه

رزبانی یا خرد و كلان، در بندی بافتهای زبانی و غیتعبیر، موقعیت، یکی از اركان ایجاد معنا در بافت است. دسته

در نظریج هلیدی شد كه تاثیر اجتماع و ضرورت محیط پیرامون در انتقال معنا را نشان  2نهایت منجر به فرانقش

 میدهد . او به سه نوع فرانقش اشاره میکند:

 فرانقش اندیشگانی. 1

                                                      
1. Texture  
2. Metafunction 
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 فرانقش بینافردی. 2

 (.88: 1390زاده، هندۀ دو نقش دیگر است ) آقادلد( كه فرانقش متنی ارتباط1985فرانقش متنی)هلیدی، . 3

. موضوع، 2. ژانر و نوع1بندی میکند: وردانک عوامل بیرون متنی موثر بر تفسیر دفتمان را به هفت صورت دسته

. 5تر اجتماعی، فرهنگی و تاریخی متن. زمینج دسترده4. زمانه و زمینج فیزیکی و آنی متن 3هدف، كاركرد متن

. تداعی متن با متنهای 7. مناسبتهای نویسنده و خواننده6احساسات و باورهای نویسنده/ خواننده  هویت، دانش،

( در عواملی كه وردانک نام مبیرد خود متن در برخی موارد بعنوان عامل 46همسان و مربوط دیگر. )وردانک،همان 

از رهگذر بافتها نیازمند دو رویه است؛ فرامتنی دیده میشود. به این ترتیب هر متنی برای به دست آوردن دفتمان 

عناصر درون و بیرون متنی؛ كه به نوعی دربردارندۀ فضای محیطی و روانی حاكم بر دوینده و شنونده است. یعنی 

چیز است؛ از جهانهای ممکن، موازی، آینده و خرافات... دخیل بر بافت و بتبع آن دخیل بر معناست. بافت همه

نادهی به متن را فاولر به آزادسازی معنا از متن از سوی خواننده تعبیر میکند و آن را فردی مشاركت خواننده در مع

كنشی ارتباطی كه بر  -ای استسوژهفرادرد بین» نمیداند؛ اما غیرفردی هم نمیبیند و آن را نوعی فرادرد میداند 

صورتهای زبانی و فعالیت خواننده(  كننده )در اینجا شامل قراردادهای فرهنگی،ارزشهای مشترک سوژههای شركت

سازی (. با توجه به اینکه در بافت، خواننده نیز مشاركت دارد باید دفت بافت133، 1396فاولر، « ) اساس یافته است 

فرایندی چندلایه، در حال تغییر مداوم و پیچیده است و بناچار مفهوم قدرت و سلطج قدرت در بافتسازی نیز بروز 

ن معنی كه آن دفتمانی كه سلطج بیشتری دارد بر بافت تاثیردذارتر خواهد بود. هلیدی سه عنصر پیدا میکند بدی

زمینه، عاملان و وجه دفتمان را بر بافت موقعیتی موثر میداند و بافت موقعیت را صورت بالفعل بافت فرهنگی 

 میداند. )هلیدی، همان(

 

 های پژوهشداده

عیتی با همزمانی و باهمآیی بافتها یا تجلی و نمود متغیر یک مفهوم بصورت منظور از چرخش و تداخل بافتهای موق

تمثیل یا نماد در متن متفاوت است. منظور از چرخش، تغییر محتوا و مضمون صرف نیست، ادرچه در مضمون و 

نیز  درونمایه بیش از عناصر دیگر بروز مییابد. برای رسیدن به چرخش و لغزش، تداوم و درنگ در بافت دیگر

ضروری است. بدین معنی كه در هر بافتی یک دال مركزی وجود دارد كه آن دال، درونمایج مركزی اثر را شکل 

میبندد و بنا به مخاطب، موقعیت زمانی و عناصر فرامتنی دیگر میتوان معنای آن را بسط داد. تعدد دالهای مركزی 

ت كه اهمیت مییابد بلکه آن دال باید بتواند با كمک در یک شعر، سبب تعدد بافت میشود. اما فقط تعدد دال نیس

مدلولهایی در ساختمان اثر برای خواننده قابل درک باشد. از اینرو شاعر ناچار است در دال مركزی جدید، با كمک 

مدلولهای جدید، بافت جدیدی خلق كند؛ طوری كه انسجام اثر از میان نرود و درعین حال كه از پراكنددی 

هیز میشود، قابل استناد و دریافت از سوی خواننده نیز باشد. این مساله به تداوم، بسامد یا زمان محتوایی پر

 ماندداری دالِ دیگر در متن وابسته است. 

دذاری با دال قبلی در ذهن او ایجاد دال جدید، مخاطب را در حال و هوای جدیدی قرار میدهد و نوعی فاصله

ن دو دال باشد. مسالج مهم است كه ادر چنانچه شاعر تلاش كند میان این میکند، حتی ادر در صدد ربط میا

دالهای جدید با كمک تحلیل و تفسیر تناسب ایجاد كند دیگر تداخل بافتی نخواهد بود بلکه تعدد نگاه و زاویج دید 

 شاعر به یک یا چند مساله خواهد بود.

اب دارد. انتظار خواننده به عنوان مشارک در ساخت معنا اجتماعی بازت -اغلب اشعار شاملو در بستر انتقاد سیاسی
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آن است كه محتوای متن در همین سطح بماند و اما با واكاوی اشعار سیاسی و حتی انواع دیگر شعر شاملو این 

شود كه شاید بتوان یکی از مساله تایید میشود كه نوعی دریز یا تداخل از دال مركزی در اشعارش دیده می

 آنرا دریز از سانسور دانست. سه مساله در این جابجاییها اهمیت دارد:كاركردهای 

 الف( ایجاد چرخش، تداخل، تبدل در طول و عرض اثر؛ )به لحاظ دال مركزی، دیرش، تداوم( 

 ب( چگونگی اجرا، سبک و شگرد این چرخش؛ )متنی، فرامتنی( 

 ج( بسامد و فراوانی بافتهای متداخل. 

این تداخلها در یک یا چند بند اتفاق میفتد؛ دوم؛ شاعر برای رسیدن به این تداخل از چه توضیح اینکه برخی از 

شگردهایی متنی و غیر متنیی سود جسته است، و در نهایت فراوانی استفاده از كدام بافتها در طول اثر بیشتر بوده 

 س نمود بیشتری دارد. و چرا؟ بعنوان مثال تغییر بافت در شعر شاملو از عاشقانه به سیاسی یا برعک

 

 های موقعیتیتداخل بافت
كشف بافتِ درون متن، مستلزم كشف رابطج میان خواننده و شاعر/ راوی درون متن است. طوریکه موضوع، روابط 

درون متنی و نحوۀ بیان هم همسو یا غیرهمسو باشند. سبک شاملو آن است كه برای ارتباط با مخاطب سعی 

ن روایی یا غیرروایی خواننده را به موقعیت جدید بکشاند اما در همان موقعیت هم نمیماند میکند با فضاسازی، بیا

و از همانجا به موقعیت جدیدتر دیگری با موضوع دیگری وارد میشود و این مساله ممکن است چندبار رخ دهد. 

رد تجزیه و تحلیل قرار برای روشنتر شدن بحث چهار شعر از شاملو بر اساس روابط و نقش بافتهای موقعیتی مو

داده شده كه بارزترین ویژدی سه شعر آن است كه دارای دست كم دو بخش قابل تفکیک و دو بافت متمایز از هم 

 است .

 

 : مقایسة بافتهای موقعیتی در شعر كیفر، زخم آبائی، عشق عمومی1جدول 
عنوان 

 شعر

 مرگ نازلی عشق عمومی كیفر از زخم قلب آبائی

زمینه/ 

ع موضو

اصلی دال 

 مركزی

سیاسی)در سوگ 

معلمی كه به دست 

 عوامل شاه كشته شد(

 سیاسی

 بخش اول زندان واقعی قصر. 

بخش دوم زندان ذهنی 

 شاعر

سیاسی درباره شخصی است  عشق

كه بوسیله حکومت شهید 

 شده است.

 

دالهای 

 دیگر

 عشق واقعی

 عشق تنانه

 

 

 

 عشق

 فلسفه زنددی

. 3. فرهنگ. 2. انواع جرم1

. زنددی 4قوبت )كیفر(ع

 . زنددی متعالی5برای نان 

 فلسفه زنددی

راز زیستن/ دردهای 

مشترک برای تفاهم / ریشه 

و هویت/ همصدایی و 

 همنوایی/ طبیعت

 ندارد
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روابط 

میان 

نقشها ) با 

تاكید بر 

روابط 

 انسانی( 

 شاعر / دختران تركمن 

دختران تركمن/ مرد 

 )معشوق / همسر(

 اییدختران تركمن/ آب 

دختران تركمن/ كار و 

زنددی، خستگی )روز و 

 شب(

 شاعر/ شاعرسنتی

دختران نجیب و با شرم 

 و حیا/ دختران معمولی

دختران اهل تفکر 

تركمن/ دختران 

 معمولی تركمن

زن اهل انتقام / مرد 

 بوالهوس 

 شعری غیر داستانی

سوم شاعر با خواننده )

 شخص(

 شاعر با خود

 شاعر با زندانیان دیگر

 زن -د قاتل/ دزدمر

 مرد/ نان آور

ناپذیر و مرد ستمگر/ ستم

 قیام كننده

 زن  -شاعر

 شاعر/  فلسفه زنددی

 شاعر/ جرم. زندان

 شعری غیرداستانی

 شاعر)عاشق( / معشوق 

 معشوق/ طبیعت

 معشوق/ هویت

عاشق/ عاشقان جهان 

 )دردذشتگان(

 شاعر/ طبیعت

 شاعر/ قصه، صدا

 شاعر/ درد

 شعری غیرداستانی

 عر با نازلیشا

 شاعر با خواننده

 بهار ، ارغوان، شکوفه/ زنددی

 بود/ نبود

 نحسی/ 

 زنددی/ مرگ خودخواسته

خشم/ دندان روی جگر 

 دذاشتن

 سخن دفتن/ سکوت

مرگ/ تخم دذاشتن جوجه 

 مرگ

 شکستن زمستان/ تولد بهار

 شعری غیرداستانی

 

 

 

نحوۀ بیان 

 و فرانقش

)به 

مهمترین 

كلمات 

متن شعر 

ده اشاره ش

كه تغییر 

دهندۀ 

كیفیتی 

خای 

 باشد(

انتظار.امید. آرزو. 

 )خطاب/ توصیفی(

آلاچیق. دشت.خلق 

تنگ. باد. )تشبیه/ 

 استعاره/ توصیف(

یال. اسب. رود. شعله. 

دود. )تشبیه/ استعاره/ 

 خطاب/ توصیف(

شب. خستگی. 

 سرشکستگی )توصیف(

عشق. رقص. شرم. 

شبنم. افتاددی. رمه. 

 )تشبیه/ توصیف(

 آبایی  )پرسش( زخم

لب. پستان.بلوغ. بستر 

خشونت. بستر نومیدی. 

 )پرسش(

سلاح آبایی. انتقام 

 )پرسش( ترغیب

چهار زندان. نقب. حجره. 

 )توصیف/ خبر(

 مرد. زنجیر. خبر / توصیف

كشتن به دلیل نان. 

بهتان.نبش قبر )خبر. 

 توصیف(

ایستاددی. كشتن رباخوار. 

 دزدی )خبر. توصیف(

وصیف. خبر من در زندان )ت

 پنهان(

زنجیری. زنان )خبر. 

 توصیف(

كوهسار رویاها. دوش 

داشتن. علف بیابانی)كنایه و 

مجاز. مراقب بودن و دوش 

 كردن( خبر . توصیف

بند. بامداد. مردن)خبر. 

 توصیف(

 جرم . زندان )خبر. توصیف(

 

 

اشک. لبخند. عشق. راز 

 )خبر. توصیف(

 آن شب. )خبر. توصیف(

ا و قصه و نغمه و صد

چیزهای دیگر نیستم )خبر 

 و تفسیر(

 درد مشترک بودن )تفسیر(

 مرا فریاد كن)اقناعی(

سخن دفتن درخت با 

جنگل/ ستاره با كهکشان... 

 )توصیف، خبر(

من با تو سخن 

میگویم)توصیف خبر/ اقناع 

 به دلیل بندهای قبلی

نام و دست و قلب..)خبر/ 

 توصیف(

دریافتن ریشه/ صحبت 

خبر/ كردن با لبهایت)

 توصیف/ اقناع(

خواندن در دورستان تاریک 

 زیرا كه)خبر/ اقناع/ تفسیر(

 به سان)تشبیه

 

از تیردی برآمدن مثل 

 خورشید )تفسیر(

سکوت مرغی است كه تخم 

مرگ میگذارد)توصیف/ 

 تفسیر(

 نازلی)توصیف( ستاره بودن

 درخشیدن و رفتن )تفسیر(

 بودن نازلی خورشید

در خون نشستن و 

 و تفسیر( رفتن)توصیف

 بودن نازلی بنفشه

مژده بهار دادن و شکستن 

 زمستان )توصیف/ تفسیر(

 

های فرعی آن مورد بررسی قرار درفته، از آنجا كه تاثیر خواننده در جدول، نخست زمینج اصلی شعر و س س زمینه

ت. زمینج اصلی شعر های متعدد اجتناب شده اسمیتواند نقشهای دیگری هم به بافت شعر بدهد از ورود به زمینه
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كاملا سیاسی است، ولی زمینج شعر عشق عمومی، سیاسی نیست؛ از « مرگ نازلی»و كیفر، « از زخم قلب آبائی»

اینرو تمایز و تفاوت دو زمینه در لغزش بافت براحتی نمایان است. در دو شعر نخست در زمینج سیاسی، شاعر به 

نکه در عشق عمومی موضوع اصلی عشق است؛ با توجه به تجربیات زمینج عشق و زنددی هم وارد میشود. اما با ای

سیاسی زنددی شخصی شاعر و نیز تجربیات خواننده در زمانج شاعر و تجربیات شخصیش، توجه به مسائل سیاسی 

نیز پررنگ است و وجوه هویت، طبیعت و مرددان آن سالها را میتوان با زمینج سیاسی نیز تعبیر و تفسیر كرد. 

در شعر مرگ نازلی، با اینکه تمام شعر در بافت سیاسی است اما مانند عشق عمومی به طبیعت متوسل  همچنین

، (. از معروفترین لغزش و 1394های اصلی شعر شاملو حضور طبیعت است)پورنامداریان، شده است. یکی از زمینه

 جابجاییهای بافت موقعیتی میتوان به موارد زیر اشاره كرد:

 

 اعی به عاشقانه و برعکساجتم -سیاسی
ر همان بند تداخل سیاسی و عاشقانه نوعی سبک خای برای شاملو ایجاد كرده است. در شعر از زخم قلب آبایی د

 ای برقرار میکند.آغازین میان دختران دشت و زنانگیشان رابطه

ند اسب تمنا را/ آشفته كرد خواهد..../ تان ادر بشکوفید/ باد دیوانه/ یال بلدختران دشت/ دختران انتظار/ ...از زره جامه

ی دی/ درباغ راز و خلوت مرد كدام عشق/ در رقص راهبانهدی دویدن/ شب سرشکستهخستهدختران روز بی

زخم قلب آبایی/ درسینه كدام شما تان را/ خواهید برفراشت؟... از اییزدای كام/ بازوان فوارهی كدام/ آتششکرانه

 ( 116-117، 1ر یکماست؟/ )دفت خون چکیده

نعت از اجرای ، در دردان، آبایی دبیر تركمن، برای مما20 دهه شاملو در یادداشتی تصریح میکند كه در نیمج

ختری را در ای به دست عوامل شاه كشته شد و زمانی كه این شعر را میسرود در آلاچیق تركمنی، دنامهنمایش

ر این شعر زمینه و موضوع اصلی بافت سیاسی است. برای خواننده (. د1061-1060اندیشه دور دیده بود )همان، 

دشت، باد، )درون متن یعنی دختران دشت، از بافت زنانه )آغوش، بازوان، رقص، دویدن، تمنا، جامه( و طبیعت 

 آشفتگی، تمنا،اسب، یال، فواره، آتش( برای چرخش استفاده میکند. از بافت زنانه برای موقعیت نزدیک به عشق )

 خلوت، عشق( و از بافت طبیعت برای مفهوم سیاسی یا اجتماعی مثل فمنیستی سود میجوید.

یا مجرم و دلیل  بافت شعر كیفر درباره زندانی با چندین درِ تو در تو و حجرههای متعدد است و هر زندانیی قاتل

باخواری را رردی را، دیگری فروش سخت دندانگقتلشان متفاوت است؛ یکی زنش را به دلیل بهتان كشته، یکی نان

ر زندان دو هدر اینجا چار زندان است/ به »و یکی هم به اتهام نبش قبر و جستجوی دندان طلا در زندان است. 

 (334 - 333« )چندان نقب، در هر نقب چندین حجره، در هر حجره، چندین مرد در زنجیر

ور میشود سیاسی خود د -ین تکرار شعر از بافت اجتماعیوار دوبار تکرار میشود. پس از ااین بند با حالتی ترجیع 

 همان( «)هان خاموش یابم در آن همزاد را روزی نیابم نادمن اما در زنان چیزی نمی»و وارد فضای عاشقانه میگردد. 

 

 سفیاجتماعی، عاشقانه به فل -سیاسی
ر تلاش میکند در ورای همج این تداخلها این بخش از تداخل نوعی كاركرد تداخلها را نیز سبب میشود. بعبارتی شاع

ورزی سوق دهد. و تبدیلها، تغییری در اندیشه و ذهن مخاطب نیز ایجاد كرده، آن را به سمت و سوی اندیشه

ورزیها برای مخاطب به دلیل لحن و سبک بیانی خای، دشوار یا دیریاب باشد. به عنوان هرچند حضور برخی فلسفه

                                                      
 کلیه ارجاعات اشعار به مجموعه اشعار شاملو، دفتر یکم از انتشارات آگاه است. . 1
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باز دست به تغییر بافت میزند و از تنهاییها و دقت در طبیعت اطرافش به نیستی و پوچی  مثال در پایان شعر قبلی،

میرسد و زنده ماندن و زنددی كردن در میان این تباهیها را نوعی جرم میداند كه تغییر بافت از عاشقانه به سمت 

 و سوی فلسفی است. 

پوسند و یریند و مها بیابانی كه میاین علف من اما در دل كهسار رویاهای خود جز انعکاس سر آهنگ صبور»

ور و لغزان دریزند با چیزی ندارم دوش/ مرا در خود نبود این بند، شاید بامدادی همچو یادی خشکند و میمی

 همان(«)دذشتم از تراز خاک سرد پست../ جرم این است/ جرم این استمی

ترانی كه وظایف اجتماعی خاصی به دوش میکشند، در جتماعی است؛ دخا -بافت شعر از زخم قلب آبایی، سیاسی

 ورزی ندارند. عین حال فرصتی برای عشق

در بستر  /خشونت نومیدیمانید/ در بستر ک ز شما/ بیدار مییاكنون كدام  /-ه نیست كارك -نم بارانهای نمشب»

ا دیرداه، بدرخشاند/ ت / -بود خشم و جسارت –تا یاد آن كه  /تفکر پر درد رازتاندر بستر  /ی دل تنگیفشرده

ن كه ( بافت موقعیت چشم باز، تفکر پر درد در كنار آتش و درخشش آ118ی«)در چشم بازتانی آتش/ شعله

وعی همدلی و مخاطب حقیقی شاعر را به یاد میآورد كه با خوانندۀ درون متن و مخاطب بیرونی یعنی همج زنان ن

 ارمغان میآورد. شان بههمراهی برای تفکر در زیست تازه

 

 های تغییر، تداخل و لغزش بافت در شعر شاملوشگرد

یم كرد. از آن شگردهایی كه شاملو برای ایجاد این تغییر در نظر دارد به دو دستج متنی و فرامتنی میتوان تقس

ینی و مذهبی ، دایتوان به ایجاد پاساژهای متنی اشاره كرد؛ یعنی شاعر با كمک عناصر فرهنگی و اسطورهجمله می

تی دستور زبان حتلاش میکند زمینه سخن را تغییر دهد. در برخی جاها با كمک ابزارهای زبانی و بیانی، بلاغت و 

ه كرد. بر اساس سعی میکند بافت متن را جابجا كند. از مورد دیگر باید به تغییر لحن عامیانه یا كودكانه اشار

مینج متن ویت و همدلی با مخاطبان بیشتری میشود و جابجایی ززبانشناسی نقشگرا این سبک از سویی موجب تق

د و بازتاب دهد. این تری بدهد و روایتهای مختلفی را برتابانبه شاعر این فرصت را میدهد تا به شعرش ابعاد پیچیده

لکه ند، بكشود نه فقط مخاطب زمان شاعر كه با بافت متن ارتباط نزدیکتری میتواند برقرار لغزشها سبب می

ی همه مخاطبان دیگری در زمانهای بیشتری و موقعیتهای متفاوت و متعددی معناسازی كنند و امکان دفتگو

 آورد. در زیر به شگردهای شاملو برای تغییر بافت اشاره میشود.اعصار را فراهم 

 متنی

متن بازمیگردد.  صلی آن بهپردازد اما زمین اهمانطور كه پیش از این بیان شد ادرچه بافت موقعیتی به فرامتن می

 ا میتوان نام برد.راز ابزارهای مختلف مانند پاساژهای متنی، تداعیها، عناصر زبانی و بیانی، دفتگو و زاویه دید 

 استفاده از پاساژهای متنی و تداعیهای آزاد 

میشود كه از نظر ای از متن دفته نوعی روایت ساختارمند و زمانمند است كه معمولا به قطعه 1منظور از پاساژ

دذاری با متن اصلی از طریق معنایی و ساختاری دارای استقلال نسبی از متن اصلی است. در هر پاساژ نوعی فاصله

تغییر صحنه، زمان، تصویر و راوی و... قابل بررسی است و در هریک میتوان تمایزات دیگری را نیز بررسی كرد مثلا 

(. این پاساژها میتواند برخاسته 1988دیری است) ژنت، و صدا قابل اندازه فقط به لحاظ زمانی مدت، بسامد، دیرش

 ای و فولکلور و امثالهم باشد مانند این بخش از شعر دریغا انسان:از مسائل فرهنگی، دینی، اسطوره

                                                      
1. Passage 



 155/ در سبک شعر شاملو لغزش و چرخش بافتهای موقعیتی

 

 ا،م هایبوسه نخستیناست / دشته /آغاز موعود جهنم كه نشیب،/چرا و فرازو /عشق / بی است هموار خدا زمین

 تسلا مرا تو /عشق .نهادند ناس اس زمین خویش /بر هایزخم سُرخ دهان یاران /با كه /باد هابوسه آن بگذار یادبود

)آیدا، درخت خنجر و  بمیرم ناشناخته را من/ تو كه داشتنمی ارج آن رَمه این كه آن از /وحشتی نیز .هددمی

 خاطره( 

ای، دینی و مذهبی، سیاسی و حتی زبانی رخ داده است. با د اسطورهچرخش در این بافت به دلیل پاساژهای متعد

 های فرهنگی زمانهكوبد. شگرد شاعر آن است كه از تمام ظرفیتاینحال تا پایان شاعر یکسره بر طبل عشق می

دهد می وطن، آزادی استفاده میکند تا عشق را فریاد بزند. از این رو تغییر بافت موقعیتی بطور دسترده در آن رخ

و نوعی فرانقش بینافردی را ایفا میکند و خواننده میان مفهوم سیاسی عشق به وطن و سرزمین، به عشق در مفهوم 

دردد؛ س س به عشق، شناخت و معرفتش به دسترددی هستی مینجامد. از مختصات ای آن باز میسنتی و كلیشه

ه عشق برسدكه همان شروع جهنم موعود است. شاعر فرهنگی و قرآنی، زمین خدا هموار است استفاده میکند تا ب

جهنم را نوعی قیامت پنداشته و برای آن آغازی متصور شده ودرنه در بافت دینی جهنم همیشه وجود دارد. این 

جهنم ذهنی شاعر است كه با وجود عشق ایجاد شده. در همینجا وجوه سنتی، كلیشه، ملموس و محسوس دیگر 

باران از یاران یاد میکند كه دویی در جنگی با زمین ذارد؛ مانند بوسه، هنگام بوسهعشق را جلوی چشم ما میگ

ناس اس هستند. ولی شاعر از عشق نمیگذرد زیرا عشق تسلادهنده و وحشتناک است. در نهایت هم به مردنِ بدون 

 اشاره میکند.  -بافت فلسفی-عشق 

  چرخش بیانی و زبانی 
 هودهبی  بگویند/ترانه كه آن از مدار هراس كن/ و آشکاره را اتسکوت پنهان ینجهشکبگو  /  را اتحرف زیباترین»

 آفتاب بگذار /حتا .نیست هودهبی عشق/حرفی كه نیست / چرا دیهودهبی یما /ترانه یترانه كه خوانید /چرامی

 از شعر رود( «)ما /ادر /بر ماش منتی است فردای خاطر برنیاید/ به نیز

ربارۀ عشق است؛ واژدانی مانند شکنجه، ترانه، آفتاب، فردا، حماسه كه بطور دسترده در میان شاعران این شعر د

هم دوره شاملو برای مقاصد سیاسی استفاده شده است. همچنین تاكید شاعر آن است كه عشق مفهومی بیهوده 

د اما شاعر در جای دیگر آن را برای ای با كاركرد سیاسی باشتواند جملهنیست. حتی جمله بخاطر فردای ما نیز می

)از هوای تازه( خطاب به شن چو در سرود «  همیشه است فرداست/ خودْ عشق/ خودْ كه چرا»عشق بکار برده است. 

 بزرگ میگوید: 

؟/ یا زیر ات مورب استهاش/ مانند چشم تازه عروسدوشههای سفالین/ كه زار خواهی جنگید/ یا زیر بامدر كشت»

 ( 78)ی « ؟زندمرغک باران/ بر شاخ دارچین كهنسال/ فریاد میرخشان؟/ یا صبحدم كه آفتاب د

از نوعروس و درخت و آفتاب سخن میگوید كه فضای عاشقانه بسازد؛ ولی زمینه و بستر شعر كاملا سیاسی، وطنی، 

 انسانی و در نکوهش جنگ است. در شعر عشق عمومی نیز این تغییر زبانی دیده میشود.

درخت با جنگل سخن  /درد مشتركم / مرا فریاد كنرازی است/ لبخند رازی است/ عشق رازی است/ ... من  اشک»

ام/ برای دویم/ ... در خلوت روشن به تو دریستهدوید/ /علف با صحرا/ ستاره با كهکشان/ و من با تو سخن میمی

ترین دان این سال/ عاشقزیرا كه مردهسرودها را / دان/ و در دورستان تاریک با تو خوانده ام/ زیباترین خاطر زنده

 « دان بودندزنده

شددان در این شعر عاشقانه شاعر با معشوق به دورستان میرود. دورستان از فضاهایی است كه شاعر را به یاد كشته

ال عاشقترین اند. برای همین تاكید میکند كه مرددان این سمیندازد، همانانی كه برای عقیده و آرمان جنگیده
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اند. از آنجا كه بخش زنددان بودند. آنها آدمهای معمولی نبودند. با عشقهای معمولی بلکه برای هدفی والا مرده

ای از سوگ سرودههای شاملو در عزای شهیدان وطن است؛ از این رو در نظر خواننده دورستان یادآور همان عمده

 افراد است. 

 تغییر لحن 

، «پریا» ،«قصه مردی كه لب نداشت» استفاده از زبان عامیانه یا كودكانه است. در شعرهای یکی از شگردهای شاملو

شعری اجتماعی و سیاسی میخوانیم كه دالهای دیگری مانند تضاد با فرهنگ « بارون میاد جرجر، پشت خونه هاجر»

 عامیانج مسلط را میتوان دید. در بخشی از شعر بارون میاد جرجر میخوانیم:

كاری/ نه فرش و نه بخاری/ در، چهارتا مرد بیدار، نشسته كنج دیفار/دیفار كندههای بین میاد جرجر، رو خونهبارو»

لک اونو دیده/ نه هاجر ورپریده/ اده دیگه برنگرده/ اوهو اهو چه مردا سلام علیکم/ زهره خانوم شده دم/ نه لک

ونده/ چیزی به صب نمونده/ غصه نخور دیونه/ كی درده/ بارون ریشه ریشه/ شب دیگه صب نمیشه/ بچه خسته م

 ....« پاشن/ دیده شب بمونه/ زهره تابان اینجاس/ تو دره نشست مرداس/ وقتی كه مردا پاشن/ ابرا ز هم می

شخصیت اصلی داستان كودكی است كه به دنبال زهره است )نماد طرب و شادی، راهنما و راهبر، نام زنی(. او 

اش تب دارد، س س پیش هاجر میرود كه لحظج عروسیش است و منتظر داماد رود كه بچهلک مینخست، پیش لک

اند دریافت میکند. اما در پایان  ای نشستهاست و بعد پیش چهار تا مرد میرود و پاسخ قاطعی از مردانی كه در دوشه

یکند و باز با كمک بیت جا را روشن كند با اینحال موقعیت را عوض مخروس هم باید بخواند تا خورشید همه

 خواننده با یک سوال بیجواب میماند و نمیداند كه زهره پیدا شده یا نه؟ « دم شده راه بندر»ترجیع اول كه 

زبان و لحن كودكانه و جستجودری روایی و تغییر اشخای داستان بهمراه تغییر بافت موقعیت از شگردهای دیگر 

هم دیده میشود. در آنجا نیز حسینقلی به عنوان شخصیت « شتقصه مردی كه لب ندا»شاملوست كه در شعر 

اصلی داستان كه لب برای خندیدن ندارد از ناودان، چاه، لب حوض و دریا میخواهد لبشان را به او امانت بدهند كه 

موفق نمیشود. در آنجا نیز تغییر موقعیت با كمک تغییر لحن برای هر كدام از شخصیتهای قصه صورت میگیرد، 

 ما در تمام این موارد برخلاف اشعار غیرروایی دال اصلی قصه تغییر نمییابد. ا

 فضاسازی روایی و تمثیلی 

كه   /اونجا برهمی /خودش بیرونبا /پرهشیییبمث  /توی زندوناز  بره/منو می /تو خوابماه میاد  /شیییب مهتابیه »

مرد /عمو یاددار /میدوناسییر /ابوناخی تو /كشیینجار میشییهر/با فانوس خون/  شییهیدای دم سییحرتا  /شییب سیییاه

 «؟بیداریا  خوابی؟/هشیاریا  مستیدار/كینه

همانطور كه ملاحظه میشود خط كشییها نشان میدهد تقریبا تمام این بند بر تغییر موقعیت استوار است. زمینه 

استبداد و ظلمت و  -هم از نظر خواننده و شاعر-شعر دربارۀ شب و آرزوهای شاعر است كه در مقام تمثیل 

ای بود كه موهایش را میخواست شانه كند. در عمویاددار منجی است، در حالی كه در آغاز، بافت شعر دربارۀ پری

حضور پری « قصه پریا»اینجا هم از بافت عاشقانه و یا قصه به بافت سیاسی لغزیده است و شاید از همینرو در شعر 

 دلالت سیاسی دارد.

 گفتگو و زاویه دید 

و شکلهای مختلف آن فرصتی برای تغییر بافت برای شاعر فراهم میآورد. با كمک داستان ردازی هم اشخای دفتگو 

متعدد در متن نمایانده شده كه با یکدیگر در حال دفتگو هستند و هم شاعر با مخاطب در حال دفتگوست. شاعر 

و بافت دیگر سوق دهد. جهانهای مختلفی با تعریض یا كنایه مخاطب قرار دادن خواننده، به حال و هوا و اتمسفر 



 157/ در سبک شعر شاملو لغزش و چرخش بافتهای موقعیتی

 

در متن برانگیخته میکند. دفتگو با خود، با مخاطب، با اشخای درون متن هر كدام سبب تغییر بافت میشود. آنچه 

دربارۀ دفتگوها قابل ذكر است این كه دفتگوهای متن، هدف غایی تغییر بافت را نشان نمیدهد زیرا در تداخل 

چنددانه ایجاد كرد و انسجام اثر را نادیده درفت؛ اما شاملو در قصه پریا یا بارون میاد بافتی نمیتوان دفتگوی 

جرجر، قصه مردی كه لب نداشت با خلق شخصیتهای متعدد دفتگوهای كوتاه ولی چندوجهی، زمینه برای ظهور 

آن را هموار میسازد. این بافتهای متعدد ایجاد كرده است. در اصل این دفتگوها كاركردهای اقناعی و جنبج تعلیمی 

های دفتگو دفتگوهای درون متنی میتواند به هر شکل ممکن مانند سوالی، خبری، عاطفی صورت پذیرد. به نمونه

 در مرگ نازلی، دختران دشت پیش از این اشاره شده است. 

 سبکهای تغییر و تداخل بافتی در اشعار شاملو
وقعیتی به بافت دیگر موجب فراهنجاری در كلام میشود. این ناهنجاری انتقال كلام از یک بافت م»فتوحی مینویسد: 

ساز در بافتهای كلام است؛ به این معنی كه وقتی سخنی كه در بافت دفتاری ناشی از عدم هماهنگی عوامل دفتمان

« ار نیستاجرا شده به نگارش درآید، بسیاری از عوامل كلامی و غیركلامی مجلس شفاهی قابل انتقال به متن نوشت

(. یعنی بافت موقعیتی میتواند سبکساز باشد. وی در جای دیگر، اصطلاح بلاغت سنتیِ 45، 1391)فتوحی، 

(.  هر نوع پژوهشی در بافت خود 57را معادل زمینه، بافت، بافت موقعیتی و سیاق میداند)همان، «اقتضای حال»

های دفتمان یا فرامتنی است. از بارزترین مشخصه به خود به دفتمان ختم میشود و دفتمان متشکل از عناصر متنی

این است كه تعداد عناصر دخیل در معنا متعدد و چندوجهی است و علاوه بر نویسنده و متن، خواننده نیز بر آن 

تاثیر بگذارد. وردانک معتقد است معنای متن تنها در صورتی ایجاد میشود كه در بافت خاصی بکار رود؛ همچنین 

ل كه خواننده متن را بازسازی میکند این احتمال وجود دارد كه وی متن را با دفتمانی متفاوت از به این دلی

بخشی به ابداعات فردی یا (. ادرچه به نظر ژنت موضوع اصالت45-44، 1397نویسنده در نظر بگیرد )وردانک، 

سازی در عرصج سبک اهمیت فهومشناسی اهمیت ندارد، بلکه تلاش برای ماهمیت قابلیتهای بالقوه زبان در سبک

( به همین دلیل او معتقد است در خارج از بافت هیچ سبکی بر سبک دیگر برتری 174، 1392دارد )ژنت ،

 بندی سبک بافتها، سه سبک متفاوت بررسی شده است؛ (، با اینحال در دسته188ندارد)همان، 

 می ردازد.سبک توصیفی؛ صرفا به بیان و توصیف محتوا و موضوع متن . 1

 نمایشی )توضیحی(؛ متن خود را تحلیل میکند. -سبک تفسیری. 2

 (1985سبک اقناعی؛ )هلیدی:. 3

به همان اندازه كه تداخل بافتها صورت میگیرد تداخل سبکها نیز در متن نیز اتفاق میفتد. از آنجا كه بیشترین 

در آن زیاد است و هم اقناع مخاطب برای  درونمایه و بافت موقعیتی اشعار شاملو سیاسی است، توصیف و روایت

ایجاد انگیزه و برانگیختن جهت مبارزه. اما معمولا این اقناع بصورت غیرمستقیم صورت میگیرد. تفسیر و بازتفسیر 

ای شکل جدیدی از ایجاد متن روایی، توصیف وضعیت موجود و مقایسج آن به نمونج آرمانی و سرنمون اسطوره

خل بافتهای موقعیتی منجر به خودشکوفایی مخاطب خواهد شد. یعنی مخاطب از آنجایی كه رابطه است كه با تدا

انتظارش را ندارد از بافتی به بافتی دیگر وارد میشود و به نظر میرسد در عین حال كه قصد شاعر همصدایی و 

مثال در شعر كیفر در همنوایی با مخاطب نیست ولی با كمک تداخل بافتی چنین اتفاقی خواهد افتاد. به عنوان 

بند نخست در حال توصیف است، در بند دوم كه توصیف از سردذشت خودش است، كه در آن روایت جدیدی 

ای مبهم از داستان زنددیش را جلوی چشم مخاطب میگذارد و در بند آخر تفسیر ماوقع دارد. خلق میکند و رابطه
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ه شاملو قصد تاثیردذاری بر مخاطب را دارد، اما از صراحت در سبک اقناعی عموما سویج تعلیمی بیشتر است و ادرچ

 بیان برای تعلیم استفاده نکرده است. 

 گیرینتیجه
بافت و انواع آن )متنی و فرامتنی( یکی از اصطلاحات تحلیل دفتمان است كه در این مقاله در اشعار شاملو مورد 

ع است كه در برخی شعرهای حتی بظاهر تکساحتج بررسی قرار درفته است. این مقاله در صدد اثبات این موضو

شاملو تداخل و لغزش بافت صورت میگیرد و شاعر ادرچه قصد ارائج محتوا در یک بعد مثلا سیاسی و یا عاشقانه را 

دارد اما جابجایی و انتقال بافتهای وضعیتی آن را به بافتهای دیگر میکشاند. در برخی شعرها نیز چند نوع بافت 

است؛ یعنی موقعیت سخن در طول یک شعر ثابت نمیماند بلکه در حال رفت و بردشت، لغزش به  وضعی حاكم

 شناسانه است. در این تحقیق اجتماعی، عاشقانه، فلسفی، روان -بافتهای دیگر مانند كودكانه، سیاسی

عاشقانه، فلسفی  لغزش و تداخل بافتها در شعر شاملو اثبات شده است. وی حتی در بافت سیاسی به بافتهای .1

 توجه كرده است و برعکس. 

شیوههای لغزش و تداخل متنی و غیرمتنی است. با كمک عناصر متنی مانند پاساژهای متنی، تغییر لحن، . 2

دفتگو، داستان ردازی، به آن دست یافته است. اهمیت این تغییرات و جابجاییها در آن است كه در هر نوع تداخل 

یگاه مخاطب را نیز تغییر میدهد؛ درنتیجه زمانی كه چرخش بافتها صورت میگیرد، حال و ای، كاركرد و جابافتی

 هوای مخاطب و دیرندۀ پیام و دال مركزی نیز تغییر خواهد كرد. 

اهمیت تغییر بافتها  از اینروست كه همزمانی دریافتهای متعدد و خوانشهای متفاوت، چنددانگی مخاطب و . 3

در پی خواهد داشت. ادرچه بافت موقعیتی باید با جهان خارج از متن مرتبط باشد این تداخل  تغییر مداوم آن را نیز

اجتماعیش  -آداهی مخاطب و دانش سیاسیسبب میشود شعر شاملو وابسته به متن هم باشد، ولی با توجه به پیش

تعدد یا پرش بافتی برای در دریافت برخی اشعار، وابسته به مخاطب نیز خواهد بود؛ یعنی امکان دریافتهای م

مخاطبی دست خواهد داد كه آداهی در زمینه و بافت شعری داشته باشد. همچنین ذكر این نکته نیز حائز اهمیت 

اجتماعی نشاندهندۀ ارزشگذاری شاعر و یا مخاطب  -است ادرچه بازدشت بسیاری از تغییرات به بافت سیاسی

ای میتوان به بافت سیاسی دست یافت، با اینحال یدهد كه با هر زمینهزمان شاعر به این نوع بافت است، اما نشان م

از این منظر كه بافت سیاسی نیز امکان ورود به بافتهای دیگر مانند عاشقانه یا فلسفی و كودكانه را برای شاعر 

 فراهم میکند هم دویای چندوجهی بودن خاستگاه شعری و بسط دامنج آن در ذهن شاعر است. همچنین این

 سبک با خود نوعی آشنازدایی بافتی به همراه خواهد داشت كه بار معنایی چندوجهی برای شعر ایجاد میکند. 

تغییر و تداخل بافتی بر جایگاه ایجاد بافت فرامتنی نیز اثردذار است. در اغلب تداخلها، به نظر میرسد تغییر . 4

ال چنانچه شاعر قصد تغییر از عاشقانه به فلسفی را مورد نظر شاعر در انتهای تداخلها بیان شده، به عنوان مث

داشته، آخرین تغییر بافتی در شعر، فلسفی خواهد بود و به این ترتیب بافت فرامتنی شعر در همینجا قابل تشخیص 

 است. 

تغییر  میزان و حدود تغییرات و تداخلهای بافتی متغیر است؛ در برخی از اشعار تنها یک بند بویژه بند پایانی به. 5

بافتی اختصای داده شده و در برخی بیشتر از یک بند طوری كه شعر را به چندپاره و روایت تبدیل كرده است. 

همچنین شاعر پس از تغییر به بافت دوم و یا سوم، به بافتهای اولیه شعر بازدشت نکرده و عموما سخن پایانی شعر 

 نمایی شده است. در همان بافت نهایی برجسته

 خل بافت موقعیتی سبب تعدد فرانقشهای اندیشگانی و بینافردی شده است.تدا. 6
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پذیری نگرش خواننددان، خودكارشددی فهم و معنا خواهد شد و كاركرد این تداخلها سبب پرهیز از تعمیم .7

 سبب مشاركت در ساخت معناهای چندوجهی و در نهایت توجه به سفیدخوانی میشود. 

 تشکر و قدردانی
شناسی نظم و نثر فارسی )بهار مراتب تشکر و قدردانی خود را از اعضای هیأت تحریریج نشریه وزین سبک هنویسند

 ادب( اعلام مینماید.

 تعارض منافع
این مقاله دواهی مینماید كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق كلیج قوانین  است و هنویسندخود پژوهشی تمامی 

و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

ا بر عهده نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده ر ۀمنافع و حامیان مالی پژوهش بر عهد

 د.نمیگیر
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